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رضا مولایی: 
«وان یک» اثر جهانی است

یــک»  «وان  نمایــش  این روزهــا 
به کارگردانی ســهراب ســلیمی، در 
تماشاخانه باران روی صحنه می رود. 
رضا مولایی به همراه احمد ساعتچیان 
و شــیوا اردویی در این نمایش ایفای 
نقش می کنند. رضا مولایی در همین 
رابطه گفــت: «وان یک»، شــامل دو 
نمایش نامه مســتقل از واسلاو هاول 
اســت که با اختلاف یک سال نوشته 
شــده اســت. نام هــای ایــن نمایش 
«احضار» و «گشایش» است که هردو 
طنــز زیبایــی دارنــد. «وان یک» جزء 
پراجراتریــن نمایش نامه هــای جهان 
اســت و به نظرم ایــن نمایش نامه ها 
درحال حاضــر مناســب تماشــاگران 
معاصرمان است. وی در همین زمینه 
افزود: در اپیــزود «احضار» نقش یک 
مدیر ســالخورده ۷۰ ، ۸۰ ساله را دارم 
که شرایطی فیزیکی ویژه ای دارد. این 
نقش از لحاظ سن وسال خیلی از من 
فاصله دارد اما در اپیزود «گشــایش» 
در شرایط ســنی و فیزیکی نزدیک به 
خودم قــرار دارم. در ایــن اپیزود من 
و شــیوا اردویــی نقش زن و شــوهر 
بورژوایــی را ایفا می کنیم که شــرایط 
لوکــس زندگی شــان و اجناســی که 
برای منزل خریداری می کنند برایشان 

بســیار مهم اســت. بازیگــر نمایش 
«مردی بــرای تمام فصول» در رابطه 
بــا شــباهت «وان یــک» بــا نمایش 
اجراشــده در ســال ۸۳ گفــت: این 
نمایش در آن ســال یک تریلوژی بود 
و شامل ســه نمایش نامه می شد، اما 
در اجرای سال ۹۴ نمایش «اعتراف» 
از آن حذف شده اســت. این نمایش 
نیســت  تریلوژی  یک  درحال حاضــر 
و متفاوت با گذشــته اســت. درست 
اســت که تیم بازیگــران، کارگردان و 
است  یکســان  آن  نمایش نامه نویس 
اما بســیار متفاوت است. زیرا هرکدام 
از این عناصر در اثر گذشت زمان تغییر 
نمایش  افزود: مسلما  کردند. مولایی 
نســبت به اجرای ســال ۸۳ تغییرات 
زیــادی کرده و با توجــه به اتفاقات و 
شــرایط روز جامعه برای اجرا تنظیم 
شده اســت. نکته دیگر نیز این است 
که همه ما ۱۱ ســال بزرگ تر شــده و 
به تجربیات و آگاهی مان افزوده شده 
است که همه تجربیات در شناختمان 
از اثر تأثیر بســیاری دارد. این هنرمند 
تئاتر درباره تجربه همکاری با سهراب 
سلیمی و بازیگران نمایش عنوان کرد: 
کاربلدی  کارگردان  ســلیمی  سهراب 
اســت و یکی از ویژگی هــای مثبتش 
این اســت که دست بازیگر را در ارائه 
نقش بــاز می گــذارد. تمرین های این 
اثر نمایشــی به صورت کارگاهی و با 
اتودهای بازیگــران جلو رفت و نهایتا 
کارگردان از دل تمرین ها آن چیزی را 
که دوســت داشــت، بیرون کشید. در 
بخش بازیگری هم با همســرم، شیوا 
اردویی و احمد ســاعتچیان همبازی 
هســتم. حدود ۱۷، ۱۸ سال است که 
ســاعتچیان را می شناسم و با او تئاتر 
ارتباط بسیار  کار کرده ام. خوشبختانه 
خوبی بــا بازیگران نمایــش دارم که 
فکر می کنم این ارتباط در بازی ما هم 
تأثیر گذاشته و مطمئنا مخاطب نیز از 

دیدن کار لذت می برد. 

روزنه آبى

روزگاری که انزوا به هنر اصالت می دهد

چنــدی پیش در کتابی نامــه ای از «چه گــوارا» می خواندم که عازم 
نبردی جدید می شــد و نوشــته بود که بار دیگر دنده های «رســینانت» 
(اسب دن کیشــوت) را در کنار پاشنه هایش احساس می کند. این جمله 
برایم بســیار تکان دهنده بود چراکه حاوی این پیام بود که تمامی ما که 
عازم رفتن به میدان نبردی می شویم- نبردی برای تحقق ایده آل هایمان، 
چه در هنر و چه در عرصه های دیگر- دن کیشــوتیم! دن کیشوت تجسم 
همه ما ایده آلیست هایی است که جنون زده با اسب لاغر و کاسه  سلمانی 
بر سر، به آسیاب های بادی حمله می کنیم و گمان می کنیم که به نبردی 
بزرگ برای آنچه دوســتش داریم دست می زنیم، غافل از آنکه عاقلان و 
حســابگران بر ما می خندند و ما را با انگشت به یکدیگر نشان می دهند. 
زمانــی که رمان دن کیشــوت را می خواندم، دریافتــم برخلاف آنچه در 
فیلم ها و روایت های کوتاه شده از دن کیشوت وجود دارد، دن کیشوت ابله 
نبود، بلکه آرمان گرای عاشق پیشه ای بود که حاضر بود جان و آبرویش را 

برای آرمانش به خطر بیندازد.
او همچون همه ما روزی ناگهان از میان کتاب هایش سر برمی آورد، 
با یک ایده آل؛ ســودای نبرد بــا غول ها. همه عامل جنــون او را همین 
کتاب ها می دانســتند و کتاب هایش را می سوزاندند. نه، دن کیشوت ابله 
نبود! لحظاتی در کتاب هســت که او چنان با درایت و حکیمانه ســخن 
می گوید! (مثل جایی که او درباره یونان و عصر طلایی اش می گوید) که 
موجب شــگفتی است. دن کیشــوت نمونه عالی شخصیتی است که از 
نیت مؤلف خود فراتر می رود. هرچه ســروانتس او را مضحک تر جلوه 
می داد، دردناک تر به نظر می آمد. دلم برای دن کیشــوت می ســوخت و 

برای همه آنها که دن کیشوتند و وارث آن ایده آلیسم ترحم انگیز.
آقای رضا ثروتی، دوســت عزیز، وقتی برای نخستین بار با من تماس 
گرفتید و گفتید کتاب «حرکت تئاتر به ســمت شعر» را دوست داشتید و 
مایل به دیدارم هســتید، به شــما گفتم که چون نگذاشتند من تئاتر کار 
کنم و همه جا به هر شــکلی مانع کار من و تمام کسانی که می خواستند 
متونم را اجرا کنند می شدند، من ایده آل هایم را درباره  تئاتری که دوست 
داشتم نوشتم و سعی کردم آنها را تئوریزه کنم تا بعد از مرگم بدانند که 
درباره تئاتر چه فکر می کردم و چگونه می اندیشــیدم و چه ایده آل هایی 
داشــتم. بله این ایده آل ها هســتند که تمام عمرمان مــا را درگیر خود 
می کننــد؛ ایده آل هایی که اغلب از آنهــا بازمی مانیم. مثل همین ایده آل 
شــما و البته من، یعنی داشتن فضایی هنری و روشنفکرانه چندصدایی 
و گفت وگوی آزاد؛ جامعه ای بدون غرض و به  دور از تنگ نظری ها که به 
نبود آن چنین دن کیشوت وار حمله می کنید. در زمستان گذشته که از من 
خواســتید به دیدن اجرای جنرال تمرینتان بیایم، وقتی برای دلداری به 
شما گفتم همه چیز به سمت خوب شدن خواهد رفت، با ناباوری و تردید 
نگاهــم  کردید و گفتید: واقعا؟ باری پس از دیدن آن اجرا، که البته با این 
اجرای عمومی تفاوت هایی داشــت اما از یک روح و یک جان برخوردار 
بود، آنچه بیش از همه چیز برایم معنا داشت همین مسئله  ایده آل بود، 
که خود را در قالب گروهی پرشور، با اشتیاقی بی توقع و با عشق و ایمان 
به تئاتر نشــان مــی داد. من تمام اینها را دریافتم تا به شــما که از صبح 
زود به پادگان رفتن و شــب ها تا دیرهنگام تمرین کردن خســته و مأیوس 
بودید، بگویم شما به خودتان تعلق ندارید بلکه متعلق به این همه شور 
و عشــقی هستید که به شــما امیدوارند، مثل یک راهنما، مثل یک لیدر، 
باید ایثار کنید. البته بعدهــا در جنرال های دیگر و اجرای عمومی نتایج 
آن ایثار جمعی و آن کار خلاقه شما و گروهتان را می دیدم. می دیدم که 
صحنه صحنه هــای این کار از وجود خودتــان، دغدغه ها، بی خوابی ها و 
رنج هایتان، درگیری دائمی تان با مرگ - که آن روزها بیش از همه فضای 
ذهنتان را اشغال می کرد- انباشته است و همان طور از شما و نمایشتان 
بــه مخاطب خاصتــان منتقل می شــود. این همه پیچیدگــی، این همه 
فشردگی و پرسوناژهای کارتان یعنی آن آدم های غمگینی که حتی وقتی 
مرده اند هم با غم هایشــان به جهان مردگان رفته اند را مگر می شود که 
به یک زبان دراز که در پوســترتان بود تقلیل داد که حالا تقلیدی باشــد 
یا نباشــد! که آن همه شما را برمی آشــوبد... البته که می دانم برآشفتن 
ریشه اش چیست، از جو مسمومی است که در آنیم. اما از این جو، نه تنها 
با حمله که ابزار ایده آلیست هاســت، که گاه با برگذشتن و بی اعتنایی به 
«خواست» رها می شویم...؛ خواست (will) که شوپنهاور آن را رنجِ بودن 
می داند و تنها در برابر اثر هنری اســت کــه از بین می رود. اثر هنری که 
می توانــد مــا را وارد فضای «حال ابــدی» (eternal now) کند. ولی آیا 
واقعا این جنجال ها حال ابدی اســت؟ ایــن تبلیغ ها، این تجارت ها، این 
حراج های آثار هنری، این جشــنواره ها، رقابت ها، از میدان به درکردن ها، 
این رسانه ها، با بالابردن ها و بت ســازی ها، برزمین کوفتن ها، این نام ها... 
این شهوت شهرت؟ آیا هنری که در انزوا و سکوت و رنج شکل می گیرد 
حقیقی تر نیست؟ هنرمندانی هســتند با آثار درخشان که نامی ندارند و 
هنرمندانــی بی نظیر که حتی اثری ندارند... یادتان می آید که در نســخه  
چاپ نشــده کتابم «شــهود در مشرق هنر» که شــما هم آن را مطالعه 
کرده بودید، بخشــی را به این مفهوم اختصــاص داده بودم که: هنرمند 
مشــرقِ هنر، خودش اثر هنری اش اســت، و در جریان آفرینش و خلق 
هنر اســت که روحش پالایش می یابد...خداراشکر که شما کار می کنید 
و به خاطرش رنج می برید. خداراشــکر که شما ایثار می کنید، برای هنر، 
برای تئاتر عزیزمان. تئاتر عشــق همه  ماست که آن را از من و امثال من 
دریغ کردند. ما به گوشه ای پناه بردیم و این ایده آل را از دست دادیم که 
کاری را انجام دهیم که دوست داریم و کاری را که دوست نداریم انجام 
ندهیم. ما مثل قهرمان تئاتر شــما، «فهرست» هنرمان درونی ودرونی تر 
می شود، هنر، ایده آلی می شود در درونمان و در درونمان می درخشد که 

این روزمرگی ها، کثیفش نکند.
*دکترای پژوهش هنر، نمایش نامه نویس

تئاتر
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  اجرای دوباره نمایش «گل و قداره» در تماشــاخانه ایرانشــهر بهانه ای شد تا 
پای صحبت های بهــزاد فراهانی- بازیگر، نمایش نامه نویس و کارگردان تئاتر- 
بنشینیم. این نمایش هر شب ســاعت ۲۰:۳۰ اجرا می شود و در آن، بازیگران 
قدیمی و تازه کار در کنار هم، شــکل تازه ای بــه گل و قداره داده اند که وامدار 

داش آکل صادق هدایت است.

 فکر می کنم کارگردانی تئاتر را از ســال ۴۹ و با دستیاری نصرت پرتوی  �
در نمایش سنگ و سرنا که به قلم خودتان هم هست، شروع کردید. درباره 

حال و هوای آن نمایش بگویید؟
نصرت پرتوی یکی از درام نویسان خوب ماست و یکی از بازیگران پرقدرت 
مــا. درواقع، او نیــروی آرام بخش گروه هنــر ملی بود. هر وقت مســئله ای 
پیــش می آمد، آن را حل می کرد. یادم اســت ۷۰ نفر بودیم. ضمنا پیشــتیبان 
اندیشه های نو بود. نمی خواهم بگویم از عباس جوانمرد سر بود؛ بلکه چیزی 
هم از کســی کم نداشــت. در گروه هنر ملی بهرام بیضایی، بیژن مفید، علی 
حاتمــی، محمود دولت آبادی و ... بودند و نصرت از کســی کم نداشــت. او 
اندیشــه های ناب و پاکی داشــت. به همین دلیل پرداختن به او و یاد گرفتن از 
او برایم بســیار خوب بود. من هــم اولین پی یس بلند دلبرم بود که داشــت 
کار می شــد. برای همین کنارش بــودم و کار ازش یاد می گرفتم و پول خوبی 
هم گرفته بودم. اگر کم و کســری بود، نثارش می کردم. آن موقع دستیاری به 
این معنا نبود. من در کارهای عباس جوانمرد هم کنارش می نشســتم و ازش 
می آموختم. زمانی من را از اداره تئاتر اخراج کردند، ولی نمی گویم چه کسی!

 چه سالی؟ �
۱۳۵۰. بله، باید بعد از آن روز به بعد، هرزروی داشته باشم، ولی نداشتم.

 علتش چه بود؟ �
اندیشه. آدمی که زمانی با اندیشه های ما هم سو بود، رئیس اداره تئاتر شد و 
نه تنها من که خیلی ها را اخراج کرد. من برایش متأسفم؛ هرچند چهره ماندگار 
تئاتر ایران هم باشــد. رفتم در بی ســیم نجف آباد، که آقای داریوش مؤدبیان با 
آنها کار می کرد. شروع کردم به کارکردن که دیگر رفاقت بود و صمیمیت. اولین 

پی یسی که با آنها شروع کردیم به کار کردن، «شوخی در گود» بود.
 کار مشترکی با مهدی میامی؟ �

بله! بعد از آن هم رفتیم ســراغ غربت که برگرفته از قصه احمد محمود 
بود و من هم ورســیون تازه ای از آن را نوشــتم. بعد از اینها هم تقریبا ما راه 

افتادیم.
 بــا توجه به ســوابق بازی تان که شــروعش با بیژن مفید و شــاهین  �

سرکیســیان بوده، فکر می کنــم در ادامه بنابر نگره گــروه هنر ملی آمدید 
نوشتید و کار کردید؟

نه، من در دهه ۳۰ شــاگرد خانواده مفید بودم؛ غلامحســین خان، بیژن و 
بهمن مفید که شاگردی شــان را می کردم. از طریق اینها خجســته کیا و فروغ 
فرخزاد رفتند در گروه سرکیســیان. پنج ســالی که ما در گروه سرکیســیان کار 
کردیم که در آن بهمن مفید و رضامیرلوحی هم بودند. اینها از گروه سرکیسیان 
بریدنــد و رفتند به گروه هنــر ملی. من هم بعد از مرگ سرکیســیان رفتم در 
نمایش سیروس ابراهیم زاده «تیاتر فرنگی» بازی کردم. استاد عباس جوانمرد 
هــم آمــد انجمن ایران و آمریــکا کارم را دید و احتــرام و بزرگی کرد، دعوتم 
کــرد که بروم گروه هنر ملی... ما این وســط گروه سرکیســیان و ابراهیم زاده، 
عضو انجمن تئاتر ایران بودیم؛ یعنی سعید سلطان پور، رحمانی نژاد، امیرپرویز 

پویان، محسن یلفانی، بهروز دهقانی و... جنبش چریکی ایران.
 پس دو نگره می شود؟ �

نه، قبل از اینکه وارد گروه هنر ملی شــوم نگره ام کامل بود. من آن موقع 
هم از بوی باروت خوشم می آمد. امیرپرویز پویان، خصلتی داشت که آموزش 
می داد. شــاهنامه تحلیل می کرد، حادثه درویشــی را تحلیل و سرمایه داری 
کلان در اروپــا را کالبدشــکافی می کرد. بــه نوعی تاریخ مشــروطیت را ما از 
او آموختیم. شــعر پارســی را به ما آموخت. تحلیل نیما، ســیاوش کسرایی 
و فریدون توللی را ما از او آموختیم. می نشســت ریزه کاری های درون شــعر 
را برایمان می شــکافت. زمانی هم که می خواســت برود سیاهکل، هر کاری 
کردیم، از من تا ســلطان پور، تا دولت آبادی و فتحــی به هیچ کدام اجازه نداد 
حتی یک قدم برداریم. می گفت شــما کارتان تئاتر اســت و بمانید و کارتان را 
بکنید. شــما برای این کار ساخته شــده اید و خوب هم ساخته شده اید. ما هم 
رفتیــم کارمان را کردیم. هنوز هــم فکر می کنم کار فرهنگی ما را بیشــتر به 

آرمان های مان نزدیک می کند، نسبت به درگیری و تلخ گویی و تلخ شنوی.
 دستاورد گروه هنر ملی برای تان چگونه بود؟ �

خوب بود... . دســتاوردش برایم کلان بود، من منــت دار عباس جوانمرد 
هستم. خانم پرتوی را عاشقانه دوست دارم؛ چون معلم بزرگی بود. بیضایی 
را دوســت دارم و دولت  آبادی را. اینها نقش بســیار دارند بــرای اینکه من تا 
آنجایی که بلدم بنویســم، نویسنده بشــوم. آنها به من یاد دادند. من اولین بار 

«ساقلدی» را نوشتم.
 چندی پیش در نشست عباس جوانمرد می گفتید او شما را واداشت ۱۲  �

بار بازنویسی اش کنید؟
۱۲ بار متن را پاره کردم و از نو نوشتم.

 این مشقت را دوست داشتید؟ �
 نــه. منطق را دوســت داشــتم. اینکه اینهــا می گفتند چــه کار کنم. چه 
جوانمــرد، چه بیضایی، چه پرتوی و چه دولت آبــادی که با من رفیق بود. ما 
از انجمــن تئاتر ایــران بودیم و او معلمم بود؛ یعنــی حرف هایی که می زدند 
می گفتند این طوری باید باشد و می گفتم چرا این طوری شده و دوباره می رفتم 
آن را می نوشتم. یک روز دولت آبادی گوش هایم را گرفت و گفت: هنوز خیلی 
مانده به مرز نویســندگی نزدیک بشوی، لرمانتف، شــولوخف، داستایفسکی، 
گورکی و... برو اینها را بخوان، وقتی خواندی، بعد دیگر از من اجازه نمی گیری 
که نویسنده شوی، نویســنده می شوی؛ بنابراین من در گروه هنر ملی پرداخته 
شــدم. منت دار عباس جوانمرد هســتم. بعد از اینکه آمدیــم بیرون، راهمان 
را یــاد گرفته بودیــم. به همین دلیل آن ۶۰ نفری که در میدان شــوش آنها را 
دور خودم جمع کرده بودم یا آنها مرا جمع کرده بودند دور خودشــان، هفته 
اول یک رمان خوانده می شــد، یا نمایش نامه تحلیل می شــد، آدم هایی مثل 
کســرایی، لطفی، بهاردین سروکله شــان در شوش پیدا می شــد. بازدهی این 
کار آرتیســت های خوبی شــد که هنوز هم حضور دارند. امیرمهدی کیا، تقی 

سیف جمالی، آدم های آن دوره هستند.

 در کاخ جوانان شوش چه متن های دیگری را کار کردید؟ �
کوچ را کار کردیم که پرســروصدا شــد. ســالن به مــن نمی دادند. آقای 
نصیریــان آمد در ادارهٔ تئاتر آن را دید که وســط پردهٔ دوم بلند شــد و رفت. 
زنده یاد محمدعلی جعفری و فنی زاده نشســته بودند که عناصری فرستاد و 
گفت آقای نصیریان می گوید گروهت را جمع کن برو تا ســاواک نریخته اینجا. 
آمدم جمع کنم که آنها گفتند چه شــده و جعفری گفت غلط کرده اند، جمع 
نکــن ما بایــد کار را ببینیم. فنی زاده گفت تا نبینیم، نخواهیم رفت. نشســتند 
و دیدنــد. برای ما خیلی کیف داشــت. بعد کار را ایــن ور و آن ور بردم و دیدم 
ســالن نمی دهند. یک روز دلم را به دریا زدم، ســرم را بالا گرفتم و رفتم پیش 
پری خانم صابری، بانوی تئاتر ایران، گفتم خانم این تئاتر را دارم و پول ندارم. 
گفت پوستر و بروشــورت را چاپ می کنم و دکورت را بساز و کمکت می کنم. 
هیچــی!... ایــن دیگر کمال متمایل بــودن بانوی ایرانی بود و ما را شــاد کرد. 
اجرای کوچ در آنجا با جنبش تند دانشــجویی مواجه شد که بلوایی راه افتاد 

بیا تماشا! دانشجوها می آمدند و می نشستند و شعار می دادند و... .
 عروس؟ �

عروســی نگاهی به جنبش چریکی ایران داشــت. مرگ صفاری آشــتیانی 
و امیرپرویــز خیلی اذیتــم کرد. این پدیده در آن جاری شــد و یکی از کارهای 
زیبایم هســت. اما به ما سالن نمی دادند و رفتیم سالن اجاره کردیم. یک سالن 
پیش آهنگی بود در چهارصد دستگاه که اجاره اش کردیم. رفیقم آقای پارسی 
اجاره اش را داد. آن قدر مردم آمدند که دیگر ســاواک نتوانست تاب بیاورد و 

درش را بست.
 فکر کنم اولین کارتان بعد از انقلاب پتک باشد؟ �

 مــا اول مــادر را کار می کردیم که تلفیق گورکی و برشــت بود. دیدیم که 
مردم ریخته اند تو خیابان ها و به آن حرف مارکس که در آخر کتابش می گوید: 
همین جاها بود که مردم به خیابان ریختند و دیگر کتاب نوشتن بی فایده بود... 
من هم گفتم که دیگر «مادر» برشت و گورکی کارکردن بی فایده است. ما هم 

رفتیم میان مردم. بعدش پتک را کار کردم و بعد معدن را.
 «مردی در حلبی آباد» را پیش از «معدن» کار نکردید؟ �

بلــه... کار خوبی بــود. بزرگ ترین خاطره ای که از آن کار دارم، دوتاســت؛ 
یکــی لحظه ای که خانم پیــری آمد و مریمی اش را از گــردن درآورد و آن را 
انداخت گردن پرویز پرستویی و همچنین هم یک بانوی دیگر هم آمد کوزه ای 
ســفالی را به خانمم هدیه کرد و دومی این بود که احسان طبری آمد و گفت: 
خوشــحالیم که هنوز هم بعد از رفتن عبدالحســین نوشــین داریــم تئاتر کار 
می کنیــم و خوب هم کار می کنیم. ما هم احســاس غرور کردیم از این اتفاق. 

من عکس احسان طبری و پرویز پرستویی را دارم.
بعد از انقلاب جریان تئاتر بهتر شد؟ �

 تنها ســندی که می توانم بگویم این است که در سال ۵۹ در فستیوالی که 
سندیکای هنرمندان تئاتر برگزار کرد به رهبری جعفری، دولت آبادی و خودم، 
۱۲۰ تــا تئاتر بردیــم روی صحنه، بدون کمک دولتی. به نظرم درخشــان ترین 
کاری بود که در آن کار تئاتر به مردم و اهل تئاتر واگذار شده بود. ضمن اینکه 
تقدیس می کنم آقای مشــایخی را که چون کوهی به عنوان رییس اداره تئاتر 

در کنارمان ایستاد و از ما حمایت کرد.
 «معدن» را سال ۶۰ در تالار فرهنگ کار کردید؟ �

بله کار کردیم اما آقایی به نام ... بود که پول بچه ها را خورد. این هم لطف 
مدیریت تئاتری ما.

 خود تئاتر راجع به تئاتر بود که عنوان کارگری داشت؟ �
برای نخستین بار بود که ما نقبی به درون کارگران معدن زدیم. من مدت ها 
در معادن مختلف زغال ســنگ کار می کــردم و الان تحقیقاتش را هم دارم. 
خــودم کار یدی می کردم. زمانی هم که توانســتم مثل یــک معدنکار ذغال 

دربیاورم بعد آمدم سر وقت کارکردن نمایش نامه معدن.
 یک طوری این نوشــتار و اجرا ریشه در ماجرای تفکرات سوسیالیستی  �

شما دارد همچنان که کاسترو در کنار کارگران کار می کند، شما هم خواستید 
در وادی عمل به اندیشه و اجرای تئاتر بپردازید؟

من عاشــق سوسیالیســم هســتم، به نظرت ریشــه از کجا باید بیاید. من 

«مهمانی از کاراییب» را که درآمده و متن فوق العاده زیبایی اســت به کاسترو 
هدیه کرده بودم. حتما کتاب را بخوان.

 فکر کنم هفت، هشت سالی دیگر کار نکردید، چرا؟ �
بله. ما از ۶۱ تا ۶۸ کار نکرده ایم.

 دوره باز شدن فضا پس از جنگ؟ �
بله دوره اصلاحات اجازه دادند که دوباره کار کنیم.

 مریم و مرداویچ؟ �
می خواستم حرف آن زمانی تئاتر ملی را بزنم.

 بر اساس سنت نمایش های ایرانی؟ �
 بله.
 ۱۰ سال دیگر بین مریم و مرداویچ تا گل و قداره ای که برای اولین بار در  �

سال ۷۸ کار کردید وقفه می افتد؟
بلــه باز هم مانع کار شــدند. زمانی که مفتــش را کار کردیم جلوی کار را 
گرفتند. دنیای دیوانه هم همین طور. هر مدیریتی هم که آمد بنابر ســلیقه اش 
مانع کار کردن مان شد. همیشه این موانع بود و به گروه مان هم لطمه بسیاری 
وارد می شد. ما گروه کهنی داشتیم که پول درمی آورد و کار می کرد. اما وقتی 
نمی گذاشتند، ما مجبور بودیم روی تاکســی و دو طبقه کار کنیم. باید زندگی 
می چرخید. آرتیســت اولمان یکهو سر از فروش مواد شوینده درمی آورد و بد 
می شــد. قول داده بودیم که با وضع بهتری روبرو بشوند. ولی قول بی خودی 

از آب درآمد.
 این وقفه ها باعث راندمان پایین گروه می شد؟ �

 بله... 
 گل و قــداره ســال ۸۷ را دیدم. چرا این متن را بر اســاس داش آکل  �

صادق هدایت کار کرده اید؟
این دینی اســت که بر گردنم نســبت به هدایت داشــته ام. من در کودکی 
از نزدیک ایشــان را دیــده بــودم. او کار بزرگی کرده بود برای من. او دســته 
تصنیف هایــی که می فروختــم را از من خریــد. برایم جالب بــود که قیمت 
تصنیف هــا دو زار بــود؛ امــا او پنج تومان بــه مــن داد. روی دل باختگی ای 
که نســبت بــه او دارم ایــن کار را کــرده ام و به نظــرم بزرگ ترین نویســنده 
معاصــر ماســت و او را بنیان گذار درام نویســی خودمان می دانم. فضاســاز، 
شخصیت ساز، زبان شناس و ... ما مدیون او هستیم و این ادای دینی به اوست.

 آیا این اجرای دوباره را با تغییرات به صحنه آورده اید؟ �
تغییر و تبدیل داشــته ایم. به کمک رفیقان مان جاهایی را کم کرده و سعی 
کرده ایم اســتیلیزه تر شــود. به هرحال ما هم در این ۱۵، ۱۶ ســال زیاد بی کار 

نبوده ایم.
 تغییری هم به لحاظ متنی می بینیم. برای مثال در داش آکل به ارتباط  �

او با مادر مرجان هیچ اشاره ای نشده است اما در گل و قداره هم داش آکل 
و هم کاکارستم دلبسته این زن شده اند و خواستگاری هم رفته اند و جواب 

رد گرفته اند از پدرش... اینها را به داستان اضافه کرده اید؟
این گرته برداری از داش آکل اســت و اصلا اقتباس نیســت. من خط سوژه 
را گرفته ام که داش آکل عاشــق مرجان می شود... منتها با حفظ حرمت های 

هدایت این گرته برداری انجام شده است.
 قصه هم شــباهتی به لولیتای ناباکف پیدا کرده است به واسطهٔ اینکه  �

مردی که بین مادر و دختری واقع می شود و گرفتار عشق دختر می شود؛ در 
گل و قداره هم آکل علاقه مند مادر است اما بعد به مرجان عشق می ورزد، 

این تأثیر وجود دارد؟ 
نه! من همیشــه از بیرون پرهیز می کنم. هر چه هســت از درون هست... 
البته رئالیسم جادویی را دوست دارم و تحت تأثیر مارکز، بورخس و کورتاسار 
هســتم و اینها را دوســت دارم. بیشــتر تحت تأثیر مارکزم. بعد از گل و قداره 

می بینی که در کارهایم این تأثیر هست.
 اینکه دوباره گل و قداره را کار می کنید علت خاصی دارد؟ �

نه چون ســه تا متن نوشــتم و بردم آنجا که هر ســه را رد کردند بعد هم 
خودشان گفتند این را کار بکنم من هم گفتم باشه!

ادامه در صفحه ۱۴
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گفت وگو با بهزاد فراهانی 
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